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ای فرمانروای آسمان‌ها 
و زمین!

ما بندگان ناسپاس، نعمت‌هایت 
را عادت کرده‌ایم و شـــکر را تنها 
به واژه‌ای کوتاه فروکاســـته‌ایم. 
روزها می‌گذرد و شـــب‌ها از پی 
هم می‌آیند، امـــا دل ما کمتر به 
 تماشـــای عظمت تو می‌ایستد.

ای خدای بیداری! چشـــم جانم 
را بـــاز کن تـــا نشـــانه‌هایت را در 
ســـاده‌ترین لحظه‌ها ببینم؛ در 
طلوع آفتاب، در لبخند کودک، 
در ســـکوت شـــب. کمکـــم کن 
نیت‌هایم را خالص کنم و اعمالم 
را تنها برای رضای تو انجام دهم. 
دلم را از ریا و خودنمایی پاک کن 
و مرا به صداقت درونی برسان. 
بگذار بندگی‌ام، آینه‌ای باشد از 

عشق و خلوص. همین!
عبدالرحیم سعیدی‌راد

مناجات روز بیست و ششم

دلنوشته محیا دهقانی برای ایران
محیـــا دهقانی، بازیگر در یادداشـــتی با اشـــاره به شـــهادت 

کودکان میناب گفت که ایران همیشه ایران خواهد ماند.
در بخشی از یادداشت این بازیگر آمده است: »مردم شریف 
ایران  با اتحاد و یکپارچگی، )گذر از( موشـــک‌های به زمین 
خورده را همچون ســـیاوش که از آتش پرید و گلســـتان شد 

رقم زدند.«
او در بخش پایانی دلنوشـــته خود تأکید کرده که »دوستت 
دارم ایران ... و دشـــمنانت در برگ برگ تاریخ تـــا به امروز 
سرنوشتی تلخ به جا گذاشتند. ایران همیشه ایران خواهد 

ماند.«/ایران

»بی‌همه‌چیز«ها به روایت جلیل سامان
جلیل سامان، کارگردان چهارگانه »زیرخاکی« از کسانی نوشت 
که این روزها طرفدار دشمنان وطن هستند و »بی‌همه‌چیز« 
مناسب‌ترین واژه برای آنهاســـت. در بخشی از یادداشت او 
آمده است: »شاید باید برای این جماعت واژه تازه‌ای اختراع 
کرد. شـــاید فرهنگســـتان زبان روزی فکـــری برایش بکند. 
یک واژه‌ای بود که در پخش »زیرخاکی« خیلی سانســـورش 
می‌کردند. همکاران پخش می‌گفتنـــد حذفش کن؛ خیلی 
سنگین اســـت: »بی‌همه‌چیز«. بله، شـــاید »بی‌همه‌چیز« 
مناسب‌ترین واژه برای کسانی باشـــد که دشمن را تحریک 

کردند تا به هموطنانشان حمله کند.«/ایران

امید اصغر سمسارزاده به آینده‌ای روشن

اصغر سمسارزاده بازیگر سینما، تلویزیون و برنامه‌های نمایشی 
رادیو از جمله »صبح جمعه با شما« با اشاره به شرایط سخت 
کشـــور عنوان کرد که باور دارد رهبـــر انقلاب با اقتدار مســـیر 
پیشـــرفت و پیروزی را ادامه می‌دهند. این بازیگر پیشکسوت 
درباره نگاه خود به آینده کشور نیز گفت: ا»میدوارم ایران عزیز 
با همدلی مردم و تلاش مسئولان مسیر پیشرفت و موفقیت را 
طی کند و شاهد روزهای بهتری برای این سرزمین باشیم.« او 
ابراز امیدواری کرد که ایران با اتحاد و همراهی مردم، از شرایط 
ســـخت عبور کرده و به سوی آینده‌ای روشـــن حرکت خواهد 

کرد./مهر

 
 

 

در روزهایی که صدای انفجـــار و بوی باروت 
در هـــوا می‌پیچـــد، دوربین مستندســـازان 
خاموش نمی‌شود.  آنها میان آوار و اضطراب، 
بیشتر از هر چیز به دنبال آدم‌ها هستند؛ به 
دنبال چهره‌ها، روایت‌هـــا و لحظه‌هایی که 
نشان می‌دهد زندگی حتی در دل بحران هم 
جریان دارد.  مستندساز در چنین موقعیتی 
فقـــط شـــاهد جنـــگ نیســـت، راوی تجربه 
انسان‌هاســـت؛ تجربه‌ای که اگر ثبت نشود، 
خیلی زود ممکن است در هیاهوی خبرها گم 
شود. محسن اسلام‌زاده، مستندساز و سازنده 
مستندهایی چون »پاییز پنجاه سالگی«، »تنها 
میان طالبان«، »اسرار زندان ابوسلیم« و ... در 
گفت‌وگویی با »ایران« از نسبت دوربین با رنج 
در جنگ‌ها و تجاوزهای نظامی، مســـئولیت 
روایت حقیقت در جنگ ها، جنگ روایت‌ها 
و محدودیت‌هایی می‌گوید که مستندسازان 

در میدان با آن روبه‌رو هستند.

 فراتر از انفجار
روایت انسان در دل جنگ

مواجهـــه دوربیـــن و رنـــج انســـان، نقطـــه 
شـــروع گفت‌وگوی ما با محســـن اسلام‌زاده 
اســـت.  مستندســـازی که تجربه حضـــور در 
میادین بحـــران جنگ از جملـــه جنگ اخیر 
اسرائیل علیه لبنان و در نقطه صفر مرزی این 
کشور را داشـــته و می‌گوید، مواجهه دوربین 
با جنگ اغلب با صحنه‌هـــای دردناک همراه 
است؛ انفجارها، مرگ انسان‌ها و لحظه‌هایی 
که به‌طور طبیعی نگاه فیلمساز یا خبرنگار را 
به سمت خود می‌کشند. به گفته او، بسیاری 
از کسانی که برای فیلمســـازی یا تهیه گزارش 
به چنین فضاهایی می‌روند، ناخواسته بیش 
از هر چیز تحت تأثیر همین تصاویر تلخ قرار 
می‌گیرند. بـــا این حـــال اســـام‌زاده معتقد 

است، »اگر قرار است از چنین موقعیت‌هایی 
فیلم ســـاخته شـــود، باید یک گام فراتر رفت 
و به لایه‌های عمیق‌تر روایت توجـــه کرد.« او 
در این بـــاره می‌گوید: »وقتـــی می‌خواهیم از 
چنین موقعیت‌های دردآوری فیلم بسازیم، 
لازم اســـت یک قدم جلوتر برویم و به ســـراغ 
روایت‌هـــای زیرمتنی‌تـــر و عمیق‌تـــر حرکت 
کنیم.« او تأکید می‌کند، تمرکز صرف بر محل 
اصابت بمب‌ها یا صحنه‌های انفجار، رویکردی 
سطحی است و آنچه می‌تواند روایت را معنادار 
کند، توجه به انســـان و مواجهـــه او با جنگ 
است. به باور او برای رسیدن به چنین روایتی 
باید به آدم‌ها نزدیک شد؛ به کاراکترها، زندگی 
و قصه‌هایشان. اسلام‌زاده می‌گوید: »وقتی به 
آدم‌ها نزدیک می‌شـــویم، می‌بینیم هر کدام 
روایت و حرف خاص خودشـــان را دارند و به 
تعبیری قصه‌ای برای شنیدن.« به اعتقاد این 
مستندساز، روایت جنگ تنها به نمایش رنج 
محدود نمی‌شـــود و باید مقاومت انسان‌ها و 
دلایل این ایســـتادگی را نیز دربرگیرد؛ همان 
جایی که به گفته او»می‌توان حرف متفاوتی 

زد«.

 مرز باریک حقیقت و فاجعه
در روایت جنگ

جنگ فقط میدان نبرد نیست، میدان روایت 
هم هست. در چنین وضعی، پرسش از حدود 
و مسئولیت مستندســـاز جدی می‌شود: آیا 
همه واقعیت جنگ قابل نمایش است؟  و مرز 
ثبت حقیقت با بهره‌برداری از رنج کجاست؟ 
اگر تصویری واقعی باشد اما بتواند به وحشت 
عمومی یا سوءاستفاده رسانه‌ای منجر شود، 
آیا باید منتشر شود؟ و آیا ثبت صرفاً خشونت 
یا صرفاً تراژیـــک جنگ، یا افـــراط در تصاویر 
تکان‌دهنـــده، در نهایت به از دســـت رفتن 
حقیقت انسانی و آســـیب به حافظه تاریخی 
جامعه نمی‌انجامد؟ محسن اســـام‌زاده در 
ادامه با اشـــاره به تجربه مواجهه مستقیم با 
واقعیت جنگ می‌گوید: »همه‌چیز در چنین 
موقعیتی الزامـــاً قابل نمایش نیســـت و مرز 
میان ثبت حقیقت و بهره‌برداری از فاجعه، به 
نوع نگاه فیلمساز و فیلمبردار برمی‌گردد.« به 

باور او، »نمایـــش رنج و ویرانی اگـــر به افراط 
و هیجان‌زدگـــی بینجامـــد، می‌تواند جامعه 
را ملتهب کند؛ همان‌طور کـــه پنهان کردن 
واقعیت نیز راه‌حل نیست.« او تأکید می‌کند: 
»در مواجهه با جنگ، هم سانســـور واقعیت 
مسأله‌دار است و هم تبدیل فاجعه به ابزاری 
برای تحریک احساســـات.« این مستندساز 
معتقد است، »روایت جنگ نیازمند هم نگاه 
تفسیری است و هم ملاحظات اخلاقی.« از 
نظر او، »رسانه باید بداند چرا تصویری را ثبت 
یا منتشر می‌کند و انتشار پیاپی تصاویر تلخ، 
اگـــر ضرورتی در دل روایت نداشـــته باشـــد، 
می‌تواند از ثبت حقیقت فاصلـــه بگیرد و به 
نوعی مصرف تصاویر رنج تبدیل شود.« او بار 
دیگر تأکید می‌کند: »آنچه اهمیت دارد نزدیک 
شدن به جوهره وقایع و تجربه انسانی مردمی 
است که درگیر جنگ شده‌اند.« نگاهی که به 
گفته اسلام‌زاده به الگوی »روایت فتح« و شیوه 
روایت شهید آوینی نزدیک می‌شود؛ رویکردی 
که بـــه گفته او به‌ جـــای تمرکز بـــر ویرانی، بر 
تجربه زیسته انســـان‌ها و روایت دفاع تکیه 
داشـــت. او در توضیحات تکمیلی می‌گوید: 
»ما به آوینی به چشم اسطوره نگاه می‌کنیم و به 
نوعی خود را نسل‌های بعد از آوینی در روایت 
فتح می‌دانیم. ما در ایـــران در هیچ دوره‌ای 
آغازگر جنگ نبودیم؛ نه ما نه فلسطینی‌ها و 

نه لبنانی‌ها.«
به گفته او، »در چنین موقعیتی که مردم هدف 
حمله قرار گرفته‌اند، جنگ مقدس می‌شود 
چرا که دفاع از مرز جغرافیای کشور، خانواده 
و زندگی مقدس است و از همین‌جا نیز مفهوم 
»روایت دفاع« شـــکل می‌گیرد.« اسلام‌زاده 
تأکید می‌کند: »با چنین نگاهی دیگر رسانه 
قرار نیســـت بی‌طرفـــی تهـــی و بی‌موضع را 
بازتولید کند؛ رســـانه روایتگر اســـت، اما این 
روایت باید تا حد ممکن از قضاوت‌زدگی دور 
بماند چون وظیفه مستندساز روایت کردن 

است.«
او همچنین معتقد است: »شیوه روایت باید 
متناسب با مخاطب تنظیم شود؛ برای کودکان 
شاید اولویت با آرام‌سازی باشـــد، برای افکار 
عمومی داخل کشور باید هم تلخی‌های جنگ 

محسن اسلام‌زاده، مستندساز جنگ در گفت‌وگو با »ایران«: 

ایستاده‌ایم تا حقیقت قربانی نشود

 ضرورت مستندهای سریع
در دل بحران

در شرایط امروز این پرسش مطرح است که 
مســـتندهای به‌روز چه نقشـــی می‌توانند در 
رسانه‌های عمومی داشـــته باشند؟ آیا وظیفه 
آنها صرفاً روایت واقعیت و آگاهی‌بخشی است 
یا باید به نمایـــش بحران‌ها، تقویـــت امید و 
شـــکل‌دهی به درک عمومـــی از رخدادها نیز 
بیندیشند؟ در عین حال، میان مستندهایی 
که برای واکنش به مسائل روز ساخته می‌شوند 
با آثاری که هدفشان ثبت حافظه تاریخی است 
چه تفاوتی وجود دارد و مستندساز تا چه اندازه 
باید به مخاطب جهانی و روایت آنچه در ایران 
می‌گذرد نیز فکر کند؟ محســـن اســـام‌زاده 
معتقد اســـت: »در شـــرایط امروز، به‌ویژه در 
بستر جنگ و بحران، مستندساز باید  »به‌روز« 
و واکنش‌مند باشد.« به گفته او، »در چنین 
موقعیتی صرفاً تولید مستندهای بلندمدتی 
که ماه‌ها بعد آماده نمایش شوند کافی نیست؛ 
هرچند این آثار برای حافظـــه تاریخی و ثبت 
روایت درســـت ضروری‌اند اما در لحظه‌ای که 
مخاطب داخلی و خارجی منتظر داده، تصویر 
و روایت معتبر است، اولویت با مستندهای 
کوتاه، ســـریع و زودبازده اســـت.« او در ادامه 
می‌افزاید: »در چنین نگاهی مستندساز حتی 

می‌تواند از خبرنگار یـــا تولیدکننده محتوای 
اینترنتی هم مؤثرتر عمل کند، زیرا امکان تولید 
روایت‌های غیرتبلیغاتی و متکی بر گفت‌وگو با 

مخاطب را دارد.«
تأکید او بر ساخت آثار اقناع کننده و برقراری 
دیالوگ با مخاطب اســـت. به باور او، »اگر اثر 
مســـتند بخواهد اقناع‌کننده باشـــد، باید از 
فضـــای صرفاً خبـــری فاصله بگیـــرد و بتواند 
ارتباط واقعی بـــا مخاطب برقـــرار کند.« این 
مستندســـاز در عین حال تأکید کـــرد: »این 
رویکرد به معنـــای نفی تولیـــدات بلندمدت 
نیست. مستندهای بلند همچنان برای ثبت 
تاریخی، روایت‌پردازی عمیق و ساخت حافظه 
جمعی لازم‌انـــد؛ اما در وضعیت امـــروز آثاری 
که به‌ســـرعت تولید و پس‌تولید می‌شـــوند، 
اولویت بیشتری دارند.« اسلام‌زاده همچنین 
به این موضوع اشاره می‌کند که در تجاوز اخیر 
به کشور نیز مستندســـازان بیکار نبوده‌اند و 
در این چهارچـــوب به چند نمونه نیز اشـــاره 
می‌کند که خود با برخی از ایـــن آثار همکاری 
داشته است؛ از جمله مســـتند »خداحافظ 
مامان« دربـــاره نوجوانی کلاس پنجمی که در 
مدرسه آبیک به شهادت رســـیده و این اثر در 
تلویزیون و بخش‌هـــای آرشـــیوی آن و نیز از 
برخی شـــبکه‌های مهم دنیا نیز پخش شده 

است. همچنین مستند »فرشته‌های خونین« 
درباره کـــودکان مینابی که تصویربـــرداری آن 
توسط مستندسازان بندرعباس انجام شده 
و آقای امینی کارگردانی و تدوین آن را برعهده 
داشته اســـت. از دیگر نمونه‌ها مجموعه »از 
قلب ایران« بـــه تهیه‌کنندگـــی وحید فرجی 
اســـت که تاکنون حدود ۱۵ قسمت آن تولید 
شـــده و ۸ یا ۹ قســـمت آن به پخش رســـیده 
 و توانســـته جریان‌ســـازی کنـــد. وی ادامـــه

می دهد: جمع‌بندی این دیدگاه آن است که 
میان تولید مستندهای کوتاه و بلند تعارضی 
وجـــود ندارد. هـــر دو لازم‌اند، اما در شـــرایط 
جنگی مســـتندهای کوتاه سریع‌الانتشار که 
توان ارتباط مســـتقیم با مخاطـــب را دارند، 
اولویت پیـــدا می‌کنند؛ به‌ویژه اگـــر با ادبیاتی 
قابل‌فهـــم بـــرای مخاطب جهانـــی ترجمه و 
عرضه شوند. او در پاســـخ به پرسش دیگری 
توضیح می‌دهد: »از منظـــر محتوایی این آثار 
می‌توانند طیفی از موضوعات را پوشش دهند: 
از آگاهی‌بخشـــی و ثبـــت بحران‌های ناشـــی 
از تجاوز دشـــمن تا بازنمایی نگاه حماســـی 
مردم.«  اســـام‌زاده تأکید می‌کنـــد: »تحقق 
این هدف مستلزم نزدیک شدن به سوژه‌ها و 
کاراکترهای فراوانی است که این روزها در متن 

جامعه و کف خیابان حضور دارند.«

گفت و گو

نیلوفر ساسانی
گروه فرهنگی

دوشنبه  25 اسفند  1404    سال سی‌و دوم   شماره 8983  
  اذان ظهر 12/13    اذان مغرب 18/31    نیمه شب شرعی 23/31   اذان صبح فردا 04/49    طلوع آفتاب فردا ‌ 06/13

 معمولاً در شرایط جنگی، مستندســـازان با محدودیت‌های 
متعددی روبه‌رو هستند؛ از دشواری دسترسی به میدان‌های 
واقعی روایت گرفته تا محدودیت‌های زمانی و ملاحظات خبری 
که وجود دارد. مجموعه این عوامل بر شـــیوه کار مستندساز 
و نوع روایت او از واقعیت تأثیر می‌گذارد.  محســـن اسلام‌زاده 
مهم‌ترین محدودیت مستندســـازان و خبرنگاران در شرایط 
بحران را نبود یک سازوکار روشن برای صدور مجوز می‌داند. به 
گفته او، »در وضعیت فعلی، مستندســـاز برای فعالیت ناچار 
است به روابط شـــخصی تکیه کند؛ خلأیی که در میدان خود 
را نشـــان می‌دهد.« او در این باره می‌گوید: »ما وقتی به محل 
حادثه می رویم نیروهای امدادی، انتظامی و خدماتی هرکدام 
لباس، کارت و هویت مشخص دارند، اما متأسفانه خبرنگار و 
مستندساز هنوز نشانه هویتی روشن و مجوز ندارندما مذاکرات 
بسیاری کرده‌ایم تا برای خبرنگاران و مستندسازانی که شناخته 

شده هستند،مجوزهای لازم فراهم شود.«
این مستندساز معتقد اســـت: »از همان ابتدا باید نیروهای 
رسانه‌ای شناسایی و ثبت‌نام می‌شدند و مجوز رسمی دریافت 

می‌کردند.«
او می‌گوید: »بهتر بود پس از تجاوز 12 روزه دشـــمن تمهیدات 
لازم اندیشیده می‌شد و خبرنگاران و فیلمسازان برای انعکاس 
واقعیت جنگ به جهان و برای نشان دادن ظلمی که بر کشور و 
مردم ما می‌رود آماده می‌شدند. برای جنگ باید کاورها و علائم 
شناخته شده به خبرنگاران جنگ داده شود و نیروهای حاضر 
در میدان توجیه شوند که خبرنگار و فیلمساز و فیلمبردار در 
واقع بازوی رسانه‌ای جنگ است و در ابعادی دیگر برای دفاع 
از کشورش و برای نشـــان دادن حقیقت خونین و تلخ جنگ 
تحمیلی به جهان تلاش می‌کند. این مطالبه باید وجود داشته 

باشد و این واقعیت باید پذیرفته شود که برای شکست نخوردن 
در جنگ رسانه‌ای چاره‌ای جز پذیرش قواعد این جنگ رسانه ای 
نیست. فیلمسازان و خبرنگاران سربازان خط مقدم این نبرد 
هستند و نگاهی به شرایط کنونی جهان امروز نشان می‌دهد که 
هرچه دست این مبارزان بازتر و هرچه مسلح‌تر باشند و بتوانند 
صدا و تصویر خود را رساتر و گسترده‌تر به گوش و چشم جهانیان 
برسانند، از حق ملت بزرگ ایران و ملت‌های تحت ظلم بهتر 
دفاع خواهد شـــد.« او همچنین بر ضرورت تهیه و تدارک یک 
نشان مشخص در صحنه جنگ تأکید می‌کند؛ کاور یا جلیقه‌ای 
که هویت خبرنگار و مستندساز را در میدان روشن کند. امکانی 
که مهیا نشدن آن با وجود تجربه جنگ 12روزه با سوال و مطالبه 
جدی روبه روست. اســـام‌زاده برای توضیح پیشنهاد خود به 
الگوی کشور لبنان اشاره می‌کند: »جلیقه سرمه‌ای رنگ با عنوان 
»PRESS« برای خبرنگاران و علامت‌گذاری خودروها با نوشته  
شبرنگ »PRESS«، به شکلی که فقط افراد دارای هویت رسمی 

اجازه تصویربرداری داشته باشند.«
به گفته او، »چنین سازوکاری اقدامی درست و ضروری   است و 
می‌تواند جلوی بی‌نظمی و اصطکاک‌های تکراری را بگیرد.« او در 
پایان تأکید می‌کند: »ضعف در ساماندهی رسانه‌ای فقط مشکل 
میدانی نیست و بر کیفیت روایت رسمی نیز اثر می‌گذارد.« اسلام 
زاده برای روشن شدن پیامد این ضعف به مقطع حساس حضور 
رئیس جمهوری در سازمان ملل اشـــاره کرده و می‌گوید: »در 
موقعیت مهم و حساس سفر آقای پزشکیان به سازمان ملل، 
تصاویر و عکس‌های موجود به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، کافی 
و درخور نبود.« به گفته او، »هرچند حالا فضا نسبت به قبل بازتر 
و آسان‌تر شده، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه‌ای که بتواند روایتی 

شایسته از مردم را در عرصه جهانی ارائه دهد، وجود دارد.«

نیاز به بهبود شرایط رسانه‌ای در میدان نبرد

ـــرش بـ

دیده شود و هم جلوه‌های مقاومت و حماسه 
و در آثار بین‌المللی ممکن است تأکید بر ابعاد 

انسانی و تلخی جنگ پررنگ‌تر شود.«
با این حال، به باور این مستندساز یک اصل 
در همه این سطوح ثابت می‌ماند: »نباید به 
حقیقت خدشه وارد شود؛ نه دروغ، نه تحریف 
و نه دســـتکاری واقعیت.« او تأکید می‌کند: 
»مهم‌ترین وظیفه فیلمساز و رسانه، وفاداری 
به واقعیت در کنار حفظ اخلاق روایت است.«

 جنگ روایت‌ها
و ضرورت سواد رسانه‌ای

در روزهای تجاوز دشمن، ضعف سواد رسانه‌ای 
بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد؛ 
جایی که مـــرز میان خبر، شـــایعه، عملیات 
روانـــی و روایت مســـتند کمرنگ می‌شـــود و 
مخاطب باید در میان انبـــوه روایت‌ها راهی 
برای دیدن درســـت و قضاوت منصفانه پیدا 
کند. این مســـأله برای یک مستندســـاز نیز 
بخشی از مســـئولیت روایت واقعیت است. 
محسن اســـام‌زاده در ادامه به مسأله سواد 
رسانه‌ای مخاطبان در شـــرایط جنگ اشاره 
می‌کند و معتقد اســـت: »یکی از جدی‌ترین 
ضعف‌ها در چنین موقعیت‌هایـــی، ناتوانی 
بخشی از جامعه در تشـــخیص خبر درست 
از شایعه اســـت.« به گفته او، »فضای مجازی 
افسارگســـیخته، به‌ویژه با حضـــور کانال‌ها و 
منابع خبری زرد و نامعتبر، شـــرایطی ایجاد 
کرده که در آن جذب مخاطب به هر قیمت بر 

دقت و صحت خبر غلبه می‌کند.«
او از این رســـانه‌ها به عنوان آفت یاد می‌کند 
و می‌گویـــد: »این رســـانه‌ها صرفاً بـــه دنبال 
جذب مخاطب بـــه هر قیمتی هســـتند. در 
ـ چه منفی و چه  چنین فضایی اخبار دروغ ـ
ـ خیلی سریع منتشر  حتی مثبت اما جعلی ـ
می‌شـــوند و همین مســـأله جامعـــه را تحت 
تاثیر قرار می‌دهد.« به باور این مستندســـاز، 
»پیامد چنیـــن وضعیتی فقـــط متوجه افکار 
عمومی نیســـت و گاهی حتی ممکن اســـت 
برخی تصمیم‌گیران را به تحلیل‌‌های غیردقیق 
برســـاند.« نتیجه انتشـــار اخبار زرد، به گفته 
او، شـــکل‌گیری جامعه‌ای ملتهب، سردرگم 
است. اسلام‌زاده در عین حال بر مسئولیت 
مخاطبان نیز تأکید می‌کند و معتقد اســـت: 
»پیگیری اخبار بایـــد محدود به رســـانه‌ها و 
منابعی باشد که سابقه دروغ‌پردازی ندارند.« 
او هشدار می‌دهد، »صفحاتی که برای افزایش 
دنبال‌کننـــده از فضـــای هیجانی اســـتفاده 
می‌کنند، معمـــولاً خبر را بـــه کالایی مصرفی 

تبدیل می‌کند، نه ابزاری برای آگاهی.«
نقـــش  او  بـــاور  بـــه  در چنیـــن شـــرایطی، 
مستندسازان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. 
اســـام‌زاده می‌گوید: » چون مستندســـاز در 
اصل جست‌وجوگر حقیقت است و برای جلب 
مخاطب، حقیقت را قربانی نمی‌کند.« به نظر 
او، »تولیدات میدانی و بی‌واسطه مستندسازان، 
به‌ویژه تجاوز اخیر به کشـــور و جنـــگ ‌12روزه، 
می‌تواند تصویری واقعی‌تـــر و قابل‌اعتمادتر از 

وضعیت برای جامعه ترسیم کند.« 

تهران در دو تجاوز نظامی امسال به کشور، دو وضعیت 
متفاوت را تجربه کرد. در روزهای نخست تجاوز 12روزه 
رژیم صهیونیســـتی، تهران به زندگی عـــادی ادامه داد 
تا این که رژیم حملات نظامی به محله ها را آغاز کرد. 
تجاوز نظامی به میدان ولیعصر)عج(، بلوار کشـــاورز، 
خیابان صابونچی، ســـهروردی و دیگر نقاط شـــهر که 
جای زندگی و کسب و کار مردم هستند و ویژگی محلی 
و مدنی دارد، باعث شـــد تهرانی‌ها رفته رفته خروج از 
تهران را انتخاب کنند. برای همیـــن در پنج روز پایانی 
این تجاوز 12روزه، تهران خلوت شده بود، البته بیشتر 
در مناطق میانی و بالایی تهران به ویژه از خیابان انقلاب 
به سمت شـــمال تهران. در همه 12 روز تجاوز نظامی 

دشمن اســـرائیلی به ایران، در مرکز تهران و پایین‌تر از 
آن، مردم کم‌وبیش زندگی عادی خود را دنبال کردند.

قصه تهران در تجاوز نظامی دوم به ایران متفاوت است. 
این بار ایران نه با یک دشمن، بلکه با دو دشمن رو به 
روست؛ یکی رژیم صهیونیستی و دیگری ارتش متجاوز 
آمریکا. برای همین از ابتدای این تجاوز، احتمال خطر و 
آسیب غیرنظامیان تهران از بمباران‌ها بیشتر از تجاوز 
12روزه پیش‌بینی می‌شـــد. اما عجیب ایـــن که این بار 
رفتار تهرانی‌ها و وضعیت این کلانشهر با تجاوز نظامی 
اول کاملاً متفاوت است. گویی که در خرداد و تیرماه و 
سپس اسفندماه 1404، با دو شهر متفاوت و با دو رفتار 

متفاوت شهروندان رو به رو هستیم.
البته در یـــک هفتـــه اول این جنگ تحمیلـــی، تهران 
خلوت شد که دو دلیل داشـــت: اول، اعلام یک هفته 
تعطیلی پس از شهادت رهبر انقلاب و دوم، درخواست 
نهادهای مسئول از رفتن تهرانی ها نزد اقوام و خویشان 
یا شهر و روستای خودشان. دلیل این درخواست این 
بود که دشـــمنان هدف خود را فروپاشی کشور اعلام 
کردند و تحقق این مسأله ممکن بود جان مردم بی‌گناه 

را در خطر قرار دهد.برای همین بود که دشـــمنان در 
این تجاوز نظامـــی، کلانتری‌ها، پاســـگاه‌ها، خانه‌ها و 
بیمارستان‌ها را هدف گرفتند. وقتی قرار به فروپاشی 
کشور باشـــد، باید هر نشـــانه‌ای از امنیت و مدنیت را 
نابود کرد و این کاری است که دو دشمن متجاوز تلاش 
کردند به آن برســـند و البته به موفقیتـــی در این زمینه 

دست نیافتند.
اما داستان دو تجاوز نظامی به کشور ما سویه دیگری هم 
دارد. این سویه از این قرار است که دشمن اسرائیلی در 
جنگ اول و در جنگ دوم دشمن آمریکایی-اسرائیلی، 
هیچ محدودیتی برای دامنه نقاط درگیری قائل نبوده 
و نیســـتند. در تجاوز 12روزه بر اثر تجاوز دشمن، فقط 
در تهران 8 هزار و 200 واحد مسکونی دچار آسیب کلی 
یا جزئی شد. در تجاوز آمریکایی-اسرائیلی به ایران، تا 
22 اسفندماه، ۱۹ هزار و ۷۷۵ واحد مسکونی و ۴ هزار و 
۵۱۱ واحد تجاری تخریب یا دچار آسیب جدی شدند. به 
اینها باید اضافه کرد فرماندهان، شهروندان و مردمی که 
در تجاوز 12روزه در خانه های خود به شهادت رسیدند. 
به عـــاوه فرماندهان و مردمـــی که در تجـــاوز اخیر به 

کشورمان در خانه های خود به شهادت رسیدند. دیروز 
رسانه‌ها تصویری از یک محله در منطقه جوادیه تهران 
منتشر کردند که کل محله بر اثر تجاوز دشمن اسرائیلی-
آمریکایی تخریب شـــده بـــود. منطقه جوادیـــه نه تنها 
یک منطقه غیرنظامی است، بلکه به دلیل تراکم بالای 
جمعیتی و فرسوده بودن بافت ساختمانی آن، مقابل 
حملات نظامی آسیب‌پذیر است. این درحالی است که 
کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در بازدید از مناطق 
آسیب‌دیده محله بریانک تهران، اعلام کرد »سلاح‌های 
مورد استفاده در حملات هوایی اخیر کاملاً غیرمتعارف 
اســـت و همین باعث واردشدن آســـیب‌های جدی به 
مناطق مسکونی شده است.« معنی این سخن آن است 
که دشمن نه تنها مناطق مسکونی را بمباران می‌کند، 
بلکه در این تجاوز از ســـاح های نامتعـــارف با تخریب 
بالا اســـتفاده می کند. اساســـاً در تجاوز 12روزه و تجاوز 
اخیر به کشور ما، حملات نظامی به مناطق غیرنظامی 
و مسکونی برای دشمن به یک رفتار عادی تبدیل شده 
است. 22 اســـفند در بمباران یک مجتمع مسکونی در 
الهیه اراک، یـــک خانم و یک نوجوان شـــهید و 35 نفر 

مجروح شدند. 19 اسفند، باز در اراک، دشمن اسرائیلی-
آمریکایی یک خانه مسکونی دو طبقه را بمباران کرد که 
5 نفر شهید و یک نفر مجروح شـــدند و کل ساختمان 
هم تخریب شد. 22 اسفند یک کارگاه شهرداری در تبریز 
بمباران شد که یک کارگر شهرداری به شهادت رسید. تا 

امروز، 2 هزار واحد مسکونی در سنندج تخریب شد.  
همه این شواهد و اخبار از تجاوزات نظامی دشمن به 
مناطق مسکونی در شهرها و روستاهای کشور و شهدا 
و مجروحان ناشی از این تجاوزات، به این معنی است 
که دشـــمن جنگ را به درون خانه های ایرانیان آورده 
اســـت. فرقی هم نمی کند که ایـــن ایرانـــی در تهران 
باشد، یا سنندج، یا بوشهر و تبریز و مریوان و بوکان و 

همدان و اراک.
اما همین دژخیمی دشـــمن و این که جنگ را حتی به 
خانه‌های نظامیان و غیرنظامیان آورده اســـت، سبب 
شد تا یک حقیقت بزرگ عیان شود؛ آن حقیقت بزرگ 
این است که در تجاوز دشمن اســـرائیلی-آمریکایی به 
ایران، خانه های مردم، خانه های من و شما به سنگر 
دفاع تبدیل شده است، به سنگر مقاومت و ایستادگی. 

فرقی نمـــی کند که ایرانی در تبریز باشـــد یا ســـمنان، 
در زنجان باشـــد یا اردبیل، در تهران باشد یا ورامین یا 
حتی روستای امین‌آباد شهرری که مورد تجاوز نظامی 
واقع شـــد. در همه این مناطق، ایرانیان بـــا ماندن در 
خانه های خـــود، در حال مقاومت هســـتند. با حضور 
در خانه های خود که به معنای حضور در محله، تداوم 
زندگی در محلـــه، صیانت از محلـــه و خاطره هایش و 
صیانت از هم‌محلی‌ها و خانه های آنان است، درحال 

مقاومت هستند.
تفاوت بزرگ تهران در دو تجاوز تابســـتان و زمســـتان 
امسال در همین است. تهران این روزها با وجود شدت 
گرفتن تجاوز شبانه دشـــمن به خانه‌ها، به محله‌ها و 
انبار‌های نفت و دارو، باز هـــم اکثریت قابل توجهی از 
آنان در خانه های خود مانده اند. این ایســـتادگی، آن 
هم در مقابل دشـــمنی که تجاوز و جنـــگ را به درون 
خانه های نظامیان و غیرنظامیان هم کشانده است، 
مقاومتی اســـت برای حفظ و تداوم زندگی، مقاومت 
برای بودن و ماندن و نشان دادن این واقعیت که حتی 

خانه نیز وطن است.

تک‌تک شهرهای ایران بوی زندگی می‌دهند
روزنوشت جنگ )7(

مرتضی گل‌پور
معاون سردبیر


